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Abstract 
Aesthetics refers to the knowledge of how to use senses to know. The purpose of this 

study was to introduce Maxine Greene's views about art and aesthetic and its 
implications on aesthetic education. So, in this article, authors are looking for doctrines 
of art and aesthetics from Greene's viewpoints. What are the outcomes of these doctrines 
in education? Therefore, in order to answer to these questions, first, by using analysis 
and writing methods, some Greene's articles and interviews that associated with this 
subject were studied, then based on her views about art and aesthetic, key implications 
and strategies in aesthetic education was inferred. Greene considers arts as a name for 
appreciation discrimination and understanding various arts. Greene believed aesthetic 
education in contemporary thought is important because of three main reasons: 1) 
Opening spaces through aesthetics education, 2) Becoming wide-awake, 3) Discovering 
the Importance of Imagination. From Greene's viewpoints what makes aesthetics grow 
is art. In general, all the effort of Greene is that inform professionals of education from 
the increasingly neglected public education of art and aesthetics. 
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 چکیده
عرفی مها براي دانستن اشاره دارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و شناسی به دانش چگونگی استفاده از حسزیبایی

، است. بدین منظور شناسیزیباییدر تربیت  وي شناسی و استخراج اشاراتدیدگاه ماکسین گرین دربارة هنر و زیبایی
ها در هایی دارد؟ برآیند توجه به این آموزهشناسی چه آموزهکه گرین دربارة هنر و زیبایی هدف پژوهش این است

هاي تحلیل و نوشتن، برخی از مقالات و ت با استفاده از روشوپرورش چیست؟ براي پاسخ به سؤالات، نخسآموزش
ات و شناسی، اشارآنگاه بر اساس دیدگاه ایشان دربارة هنر و زیبایی شد؛مطالعه  دربارة این موضوعهاي گرین مصاحبه

شناسی و نامی شناسی را یک صفت براي تجربۀ زیباییاو زیبایی د.ششناسی استخراج راهبردهاي کلیدي در تربیت زیبایی
 ةی را در دورشناسکلیدي تربیت زیبایی گرین به سه دلیل اصلی و. داندمیها و فهم هنرهاي مختلف براي درك تبعیض

آنچه ) کشف اهمیت تخیل. از دیدگاه گرین 3 و ) هوشیاري گسترده2 ،) بازنمودن فضاهاي ذهنی1داند: معاصر مهم می
اي زایندهوپرورش را از غفلت فهنر است. تمام سعی گرین این است که متصدیان آموزش ،بخشدشناسی را اعتلا میزیبایی

 کند.و اهمیت آن را در زندگی گوشزد  کردهشناسی شده است، آگاه به آموزش عمومی هنر و زیبایی راجع که
جتماعی، شناسی، هنر، تخیل، تخیل اشناسی، سوادآموزي زیباییماکسین گرین، تربیت زیبایی کلیدي: هايهواژ
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 مقدمه

نی ؛ بنابراین هر انساشته استگرایش به امور زیبا همچون یک منظره، گل، صدا و خط از بدو تولد در انسان وجود دا
. اندیشمندان در طول تاریخ، به دلیل اهمیت حس کندتلاش می آنهابرد و در خلق از توجه به چنین مصادیقی لذت می

اي دیدهزیبایی چیست؟ چرا پ ،براي مثال ؛اندطرح کرده زمینهگرایی و میل به امور زیبا، سؤالات متعددي را در این زیبایی
د و بالندگی امدهایی را در رششناسی را در افراد شکوفا کرد؟ این کار چه پیتوان حس زیباییانگاریم؟ چگونه میرا زیبا می

، اند. افلاطونهاي متنوعی را در برابر این قبیل سؤالات ارائه کردهنظران ازجمله فلاسفه، پاسخانسان به دنبال دارد؟ صاحب
را  ند؛ وي زیباییککیفیات زیبایی مانند تناسب، اندازه، تقارن و تأثیر هنر بر مردم بحث می دربارةاز پیشگامان این حوزه، 

که اشیاء طبیعی آیند. ازآنجاییتظاهر ایده در ماده دانسته و معتقد است آثار هنري ازطریق تقلید از اشیاي طبیعی به وجود می
دوري از حقیقت است. دیدگاه ارسطو نیز معطوف به فعالیت هنرمند بوده و کار  ۀهنر سومین مرحل ،اندخود بازتاب مثُل

برداري موجب تطهیر احساسات، سرگرمی و تکامل اخلاقی الگوالبته این  ؛داندیعی میاز جهان طب تصویريهنرمند را 
 تحسین و تأیید ارهاي افلاطون و تحولات پس از مسیح، قدرت زیباشناختی بر اندیشه د. همچنین، آگوستین با تکیهشومی

کشاند. آکویناس نیز به می ون یک واقعهو معتقد است هنرهاي زیبا (مثلاً یک نمایش)، مستقیماً مخاطب را به در کرده
 ۀارائ ولانیط ۀوجود سابق . بابحث کرده استشروط زیبایی مانند درستی، تناسب و درخشندگی  ةتأسی از ارسطو دربار

شناسی زیباییکه کتاب  1750تا سال  زیبایی و هنر معنی به شناسی و توجهزیبایی ةپردازي دربارزیبایی، نظریه ةنظر دربار
). تأمل 1384تجویدي،  شد(مختارشناسی فلسفه محسوب میمنتشر شد، این موضوع جزء مقولات هستی 1گارتنبوم رينظ

، 2کارن ها براي دانستن استفاده کند (کارنسشناسی معطوف به این است که انسان چگونه از حسزیبایی ةگارتن درباربوم
گرفت و در  شناختی به خودروان ۀبه بعد، مفهوم زیبایی بیشتر جنب هیجدهمقرن از گارتن و دیدگاه بوم ۀ). با ارائ28: 2008

شناسی ارائه داده و آن را زیبایی دربارةهایشان را در اواسط قرن نوزدهم، هنرمندان نیز دیدگاه .ارتباط با ادراك دیده شد
 قرار گرفت. ذهنیت، موضوع تفکر فلسفیشناسی و پیدایش . در این قرن، همبستگی بین زیباییاندکرده وارد مباحث هنري

؛ ساعتچی، 2000، 3(گرینجر شدنمودهاي زیبایی مطرح  ۀهم ةصورت فلسفه و دانش دربارشناسی بهدر قرن بیستم، زیبایی
 دوران در که امري عینی عنوان به زیبایی ترتیب، تعریف این به ).1388؛ لیلیان و همکاران، 1385آشتیانی، ؛ عطائی1388

 واکنش« ۀمسئل به را شناسی جاي خوددر قالب دانش زیبایی در عصر حاضر، بود رایج رنسانس و وسطی قرون ستان،با

 داد.» زیبایی نسبت به
ی، به تحریک شناسازجمله اینکه حس زیبایی؛ نداهنقش داشت» واکنش نسبت به زیبایی« ةدلایل متعددي در بروز پدید
، شناسی در رفع مسائل اخلاقی و ارزشی مانند ستم، انحرافعلاوه، هنر و زیباییه . بانجامداحساسات براي دانستن بیشتر می

خودپرستی، تجاوز و اعتیاد که جهان معاصر با آن مواجهه است، تأثیر دارد و همچنین داراي کارکردهاي هنري مانند حمل 
سوي  به هاناتماعی، نقل احساسات بشري و جلب انسسازي براي نظم اجفطرت انسان، زمینه نمایاندنهاي اجتماعی و اندیشه

 هايدیدگاه). همچنین، 1388؛ لیلیان و همکاران، 1385آشتیانی، ؛ عطائی1388؛ ساعتچی، 2000یکدیگر است (گرینجر، 

1- Baumgarten 
2- Currence Karen 
3 - Granger 
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قدم سی مشناگرایی مبنی بر اینکه زیباییاثبات گشتالت، مکتب عرفان و پسا شناسیمانند رمانتیسم، روانها تببرخی از مک
هاي بر این باور بودند که برخورد با جهان خارج، تابع ارزش آنهاشناسی است، این توجه را توسعه بخشید؛ زیرا بر معرفت

شناسی نوعی انگیزاند که به عالم و موضوعات آن توجه کند و حتی زیباییانسان را برمی زیباشناسیزیباشناختی است و 
 ).1386؛ فیاض، 225: 2004شود (ویتر، فعالیت شناختی است که باعث برداشتی تازه از حقیقت و واقعیت می

حالات است.  این ريپذیانتقال چگونگی و هاناانس عواطف و احساسات منطق شناسی، دركمحوري زیبایی موضوع 
 ؛یابدمی بیشتري نمود دارند، سروکار با حواس انسان، بیشتر در مقایسه با سایر تجربیات که تجربیات هنري در این موارد

و همچنین، روش خاصی از درك  دارداي است که هر فرد با پدیده 1شناسی نوع خاصی از تجربهبنابراین موضوع زیبایی
؛ 1999، 2؛ دن1388یابد (ساعتچی، هاي هنري تجلی میصورت برانگیختگی در قالب رشتههاست که بهاشیاء و موقعیت

 ).1388؛ لیلیان و همکاران، 1386؛ شرفی، 1385آشتیانی، ؛ عطائی1385گودرزي، 
 و اند، پرورش این بعد در نظام آموزشاسی نشان دادهشنمعاصر به زیبایی ةتوجهی که اندیشمندان در دوربا وجود 

 برايها که بیشترین تأثیر را در درك اشیاء و موقعیت» هنر«توان به غفلت از نمونه می براي ؛پرورش ایران مغفول مانده است
دستی، عکاسی، نمایش، آواز، موسیقی، حرکات  شناسی دارد، اشاره کرد. هنرهایی مانند طراحی، کارهايتربیت زیبایی

لی تدریس صورت اصوهایی چون نقاشی و ادبیات نیز بهو حتی درس ندارندجایگاه وثیقی  موزون و نویسندگی در این نظام
در  هدف مشخص براي آموزش هنر نبود، زمینهگذارد. در این ادعا صحه می شوند. نتایج برخی از تحقیقات نیز بر ایننمی

ایران، تأکید بر مهارت و فن، فراموشی بعد محتوایی هنر، نبود فضاي آموزشی  ۀمدارس، غفلت از اصول و مبادي هنر گذشت
راي اي بکننده و نه حوزهعنوان امري تفننی و سرگرمماهیت هنر به دربارةهاي اساسی ها و بدفهمیفهمیمناسب و کج
علاوه، در ه). ب1388شده است (مهدیزاده،  از دلایل اصلی ناکارآمدي آموزش هنر در مدارس ایران مطرح ،گسترش تفکر

این  ترین دلایلشده است. یکی از مهم فراموش شناسی، هاي نقد هنري و زیباییدرسی نظام آموزشی ایران، حوزهۀ برنام
جایگاه  است که این امر متأثر از» سواد هنري«ثغور آموزش هنر یا به تعبیري  و تبیین روشنی از معنا، حدود ننکردامر، ارائه

 را هنر ةدربار نابسنده و نادرست ). دیگر مطالعات بر فهم1387پور و همکاران، (کاظم استمبهم هنر در نظام آموزشی 
گر هدایت تواندمی اینکه از و نشده شناخته مستعد و بکر هرگز منبعیاین موضوع،  زیرا ؛دانندمیدلیلی براي این امر 

). همچنین، برخی محققان 1390است (مهرمحمدي،  شده پنداشته عاجز باشد، آموزشی نظام اصلاح در فراگیر جریان
زش درواقع، آمو توجهی به عوامل و عناصر درسی آن است.درست و بینادرسی هنر، اجراي ۀ مشکل عمده در برناممعتقدند 

اق رسد اتفاي است که اگر درس هنر از مقاطع ابتدایی و راهنمایی حذف شود، به نظر میگونهبه کنونی هنر در مدارس
زیرا این درس بیشتر زنگ تفریح و در برخی مواقع براي پرکردن ساعات هفتگی است (شرفی  ؛اي نخواهد افتادکنندهنگران

هاي خلاق هنرها، به حوزه«) نیز بر این باور است گرچه 61: 1995، 4(کی 3ماکسین گرین ،ینه). در این زم1389و سلسبیلی، 
 ۀ، اما در مؤسسات تربیتی، اغلب فعالیتی اضافی، ظریف یا تکمیلی قلمداد شده است که با مطالع»و ابداعی گرایش دارند

 .گرددوسیله جلوه ظاهري اشیاء در قالب کلامی، موسیقایی، نمایشی و تجسمی بیان میمعنا و احساسی که بهتجربه زیباشناختی هم شامل ارتباط بین قوه درك و دانش و اهداف محسوس و هم -1
 .)1386؛ شرفی، 1385؛ گودرزي، 1386باشد (شپرد، اند، میي انسانادراك زیباشناسانه نیز هم شامل درك زیبایی اشیاء طبیعی و هم چیزهاي که ساخته

2- Dan 
3- Maxine Greene 
4- Kay 
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بسیاري  دهیپوشش براي درسیبرنامۀ موازات گسترش  درواقع، به شود.تأیید میدر مدارس، این امر » تاریخ توجه به هنر«
در  ،تزیبایی اس در قبالاحساسی  ۀکسب تجرب ۀکه زمین، یافته به هنراز موضوعات علمی و اجتماعی، زمان اختصاص

سی ی اساشناسکه اغلب مردم از جوانان انتظار دارند که از یک درك زیباییدرحالی ؛کندبسیاري از مدارس کاهش پیدا می
 ).1382برخوردار باشند (الیاس، 

ن گرین هاي آموزشی بیان شد، در این نوشتار دیدگاه ماکسیدر نظام» شناسیتربیت زیبایی« ۀزمین با نظر به مسائلی که در
قرار  مد نظرت، شناسی اسشناسی و راهبردهایی عملی براي تربیت زیباییفهم متفاوتی از زیبایی به دست دادنکه درصدد 

، زمینه. در این نظر و عمل است ةسازي حوزشناسی، معطوف بر نزدیکفیلسوف در تربیت زیبایی-این مربی. دیدگاه گرفت
شده و بر  متذکر مستدلانهرا » شناسیتربیت زیبایی«. او اهمیت آزمودخود را  ۀسسه و دبیرستان نظریؤبا ساخت م

هایی ها و اقدامات خود، اندیشهاست. همچنین، در نوشته ویکم تأثیري شگرف برجاي گذاردهوپرورش قرن بیستآموزش
چنین به این دلیل هم ت. اس ساختهفراهم » شناسیتربیت زیبایی« ۀزمین را ارائه کرده که بستري براي بحث و تحقیق بیشتر در

به ه پیشینیان خود سبت بتري ندیدگاه جامع کوشیددیدگاه خود متأثر از افراد مختلفی بود، بنابراین  ئۀگرین براي ارا که
 »1هعنوان تجربهنر به«شناسی آثار تربیت زیبایی ةمنابع دیدگاه من دربار«گوید؛ ) می2007( ويکه چنان دست آورد؛

هاي بزرگی، جان دیویی و همچنین، در بخش از )1958( »3تجربه و طبیعت«) و 1933( »2کنیمچگونه فکر می«)، 1934(
، 10، فریره9کیرکگارد، 8، سارتر7، هایدگر6داستایوسکی، 5شوتز، 4دیدگاه نویسندگان اگزیستانسیالیست و انتقادي مانند نیچه

محور اساس و ، آنهاشناسی در آثار زیرا هنر و زیبایی ؛هستند 16و وارناك 15آیزنر، 14و کافکا 13، ریکله12، مرلوپونتی11کامو
، الیزابت 17دیگر مانند ویرجینیا وولف ةآثار گرین، رد پاي سه نویسند ۀمطالع علاوه باه ). ب660: 2007، (گرین »هستند

بنابراین، با نظر به اهمیت پرورش بعد  ؛)148: 1998، 20(لویس کیپلر شودنیز حس می 19و تونی موریسون 18بیوشاپ

1- art as experience 
2- how we think 
3- experience and nature 
4- Nietzsche 

5- Schutz 
6- Dostoievsky 

7- Heidegger 
8- Sartre 
9- Kierkegaard 
10- Freire 
11- Camus 

12- Merleau-Ponty 

13- Rilke 
14- Kafka 

15- Eisner 
16- Warnock 
17- Virginia Woolf 
18- Elizabeth Bishop 

19- Toni Morrison 

20- Luce-Kapler 
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شناسی و هنر و زیبایی ةزیباشناسی در مؤسسات تربیتی، هدف اصلی نگارندگان در این مقاله، معرفی دیدگاه گرین دربار
 تحلیل دستاوردهاي آن براي تعلیم و تربیت است.

 
 روش پژوهش

درواقع،  د.شهاي گرین که با موضوع این پژوهش مرتبط بودند، مطالعه برخی از آثار و مصاحبهبراي انجام این پژوهش، 
. براي انجام شناسی شرح داده شودهنر و زیبایی ۀزمین هاي گرین در، افکار و نوشتهمندسعی بر این بود که با توصیف نظام

ها یک فرایند مداوم در طی پژوهش است که د تحلیل دادهکن) بیان می1998( 1این کار، از روش تحلیل استفاده شد. مریام
و نگارش پژوهش، آغاز  -با انتخاب نخستین سند و گزینش مطالب خاص -هاآوري دادهزمان با شروع فرایند جمعهم
ایر ها از سداده ترینتمایز برجسته برايها در ابتدا نیز معتقدند یادداشت) 2011، 3نقل از هاول( 2شود. گوتز و لکامپتمی

آثار  ۀگزینش مطالب خاصی انجامید و همچنین، مطالعسو بههاي پژوهش از یکبنابراین، هدف شود.ها استفاده میداده
شتر و بی ۀموضوع پژوهش شد که نگارندگان را به مطالع ةهاي جدیدي دربارگیري سؤالشکل باعثمختلف گرین، 

تدریج براي شد و بهشدند، ناشی میآوري میهایی که جمعهاي جدید، از داده. درواقع، سؤالاداشتوبرداري یادداشت
گرفت. زمانی که مطالب میها، در راستاي انجام پژوهش، مطالب دیگري در اسناد بعدي مدنظر قرار پاسخ به این سؤال

و  شابهت اساسسپس بر  ؛دین بار مطالعه و کدبندي شدها چنآوري شد، یادداشتطور کامل جمعدر مقاله به شدهاستفاده
 نبرداري در تحقیق تحلیلی، گرین ایمقاله سازمان داده شد. به دلیل نقش محوري نوشتن و یادداشت ،هاتفاوت یادداشت

موضوع پژوهش، محتواهاي خاصی را  ةکه دربار خواهدمیکه طی آن، پژوهشگر  داندمیروش تحقیق نوشتن  را روش
 ها وگذاري جایگزینبا نوشتن است که من اغلب خودم را براي نام«کند ) بیان میa1995گرین ( زمینه، . در اینرگزیندب

. کنم. نوشتن شکلی از تفکر و گسترش فرایند خواندن و به تحریر درآوردن استگشودگی نسبت به امکانات، مدیریت می
کنم. ازطریق فرایند با نوشتن، لنز جدیدي براي مشاهده پیدا می ازیر دانم؛رسمی می 4من نوشتن را  یک روش تحقیق

یابم موضوعم را می ة، راه جدیدي از نوشتن درباردادن آن به طرزي تازهسامانآوري و تحلیل یک متن و جستجو براي جمع
شیوه را هم تجربه  شود و مخاطب من به این شیوه، شروع به مشاهده و دیدن خواهد کرد یا اینکه باعث ایجاد حس می

 ».خواهد کرد. این شکل از نوشتن تجربی است
) 5) فضاي عمومی و 4 ،) هنر3 ،شناسی) تربیت زیبایی2 ،) زیباشناسی1هاي ماکسین گرین در پنج محور شامل دیدگاه

 د:شوهاي مجزا به شرح زیر ارائه مییادگیري، بررسی و در قسمت-یند یاددهیافر
 

 شناسی زیبایی -1

1- Merriam 

2- Goetz and LeCompte 

3- Howell 
4- inquiry 
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 از احساسی ۀبه معناي حساسیت است. این واژه بیشتر بر درك هنر و تجرب» 1استتیکا«یونانی  ۀشناسی از ریشزیبایی لغت
من از تعریف «... کند دانستن و معرفت اشاره دارد. در این میان گرین اذعان می برايها استفاده از حس روشآن و به 

کنم پیشنهاد می دهد و حتیشناسی را شرح طور قطعی زیباییتواند بهکسی نمیورزم و معتقدم هیچشناسی اجتناب میزیبایی
 »شناسیزیبایی ۀتجرب«پدیدارشناسانه از او از تفسیري ). در عوض، 60: 1986(گرین، » کسی به دنبال تعریف آن نباشد

، براي هاي تخیلی مردمشناسی، بهتر است به ظرفیتتعریفی از زیبایی ۀجاي ارائکند و معتقد است بهطرفداري می
 هگذاري و ... توجشان در اقدام به ابتکار، انتخاب و ارزشهاي زیبا، تواناییاز پدیده آنهاپدیدآوردن آثار هنري، درك 

 ۀواسطبراي توصیف یا ثبت حالت تجربه، به کاربرديرا هم یک صفت » شناسیزیبایی«درواقع، او  ).1981(گرین،  کرد
: 2008رن، (کارنس کاداند ها و فهم هنرهاي مختلف میها، تبعیضبرخورد با آثار هنري و هم نامی براي درك تفاوت

کند شناسی رویکردي است که حساسیت (آگاهی) ما را فعال میتوان گفت از دیدگاه گرین زیباییطور خلاصه می). به30
را زی ؛شودهاي خاص باعث ایستایی و ثبات آن میرو، محدودکردن آن به یک تعریف و ویژگیازاین؛ )1981(گرین، 

باید  هم است و شناسی هم باز و گستردهبنابراین، فضاي زیبایی شود؛میاي است که جهان در آن تفسیر شناسی حیطهزیبایی
هاي آثار هنري شناسی نیز باید، توجه به ویژگیهاي زیباییوريتئ ۀهمچنین او معتقد است که ارائتر شود. بازتر و گسترده

). بنابراین 1981د (گرین، برانگیزان ،اندتوجه نشده یا کشف نشده آنهاهاي دیگر به ها و شکلرا که ممکن است به روش
ساختن برجسته شناختیزیبایی ۀآغاز تجرب ۀاست. در این میان، نقط» شناختیزیبایی ۀتجرب«آنچه از دیدگاه گرین مهم است 

ه فرایند زیرا مردم در ابتدا ب ؛سؤالات خاص است راه از ، شعر و موسیقی، نمایشنامههاي معینی از آثار هنري مانند نقاشیجنبه
ب بعد از اجرا، شناسی و حیرت، اغلزیبایی ۀعلاوه، تجربه شوند. باما با این سؤالات برانگیخته می کردن آگاه نیستند،توجه

آید (گرین، شوند، به وجود میتوأمان برانگیخته و احساس می 2سمینار یا کارگاه؛ زمانی که لذت و فکر ۀنمایش، تجرب
کوارتت  ،مشارکت آگاهانه در یک اثر هنري و توجه به آنچه در بازي، شعر به شناسیزیبایی ۀ، تجربزمینه). در این 1986

شناسی، به آگاهی دقیق زیبایی ۀکه تجرب معتقد است). گرین 1995(گرین،  ، نیازمند است(یا رقص) وجود دارد
ی از ی دارد و این آگاهی بیشتر ناشبستگ آنهااي متفاوت از شکل مرسوم و عادي گونهکننده براي دیدن اشیا، بهادراك

و تربیت  3شناسی). در ادامه سوادآموزي زیبایی1986مربوط به آن است (گرین، » سواد« افزایشو » شناسیتربیت زیبایی«
 شود. توضیح داده میشناسی زیبایی

ر بسیاري از ردانی و تفسیخواه بصري، موسیقایی، نمایشی یا ادبی؛ بر نیاز به شناخت، قد» شناسیسوادآموزي زیبایی«
دستیابی به  هايترین مؤلفهدهند، تأکید دارد. برخی از مهمعبارات زیباشناختی تاریخی و معاصر که جهان ما را تشکیل می

 اند از:عبارت» شناسیسواد زیبایی«
ک ناسانه از یشاین مؤلفه شامل سه مرحله است: الف) بررسی و قدردانی از یک بیان زیبایی درك/مشاهده:الف) 

فرهنگی و ج) شناسایی هنرمندان/سازندگان  ۀتاریخی/مجموع ةدیدگاه تاریخی/فرهنگی؛ ب) شناسایی آثار مهم یک دور
 ها.هاي تاریخی مختلف در رسانهها و دورهاز فرهنگ

1- Aesthetica 
 .سازددار و غنی میهاي توجه را معنینوعی از فکر که بیشتر لحظه -2

3- Aesthetic Literacy 
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هاي شخصی به عبارات مختلف پاسخ ۀاند از: الف) بیان ماهرانمراحل این مؤلفه عبارت ب) واکنش/نقد:
ساختار و ساخت عبارات زیبا؛ ج) نشان دادن توانایی براي تحلیل و تفسیر یک عبارت  دربارةشناسنانه؛ ب) بحث زیبایی
 شناسانه.یک بیان زیبایی ةشناسانه و د) گفتگو و نقد دربارزیبایی

شکال ادغام/ترکیب ااین مؤلفه داراي سه مرحله است: الف) ابتکار، نوآوري یا خلق یک اثر زیبا؛ ب) ج) خلق/اجرا: 
 ).1986؛ گرین، 1981ها در یک فرایند خلاق و ج) به نمایش گذاشتن یا اجرا در یک مکان عمومی (گرین، و تکنیک

دهندگی است. تمیز، حساسیت و پاسخ ةهاي تفسیري مشخصی همچون قومهارت نیازمندگرین معتقد است که باسوادي 
ن توجه و ادراك ای» شناسیتربیت زیبایی«البته  از طریق ؛ هنرى استدرك یازمند ن» شناختىسوادآموزى زیبایى«علاوه، ه ب

 شود.بحث و بررسی میشناسی ). در زیر مفهوم تربیت زیبایی1997(گرین،  یابدمیپرورش 
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 شناسی مفهوم تربیت زیبایی -2

ر فرایند تربیت، شناختی ددهد که توجه به پرورش بعد زیباییشناسی نشان میزیبایی ةها دربارگرچه سیر تاریخی بحثا
تربیتی دیویی، هنرهاي دستی و زیبا، نقش مهمی در  ۀکه در آغاز حرفنیز مطرح و اجراشده است، چنان 1توسط جان دیویی

الایش پ ۀگرایی و منتهاي درجاوج آرمان ۀطنق«آزمایشگاهی او داشته و آرمان او نیز این بوده است که هنرها باید  ۀمدرس
یت صورت یک نظریه براي ترببه را شناسیگرین طرح زیبایی اما ؛»دارند، باشدآموزان بر عهدهکارهایی را که دانشتمام

ارد، هاي شوتز، فریره، سارتر، کیرکگدیویی، از دیدگاه دیدگاه ۀاست. گرین ضمن توسعکرده  ارائه شناختیزیبایی
 به دست آورد. زمینهکند تا دیدگاه منسجمی را در این لوپونتی، آیزنر و وارناك استفاده میمر

ربیت تنظر او،  کاربرده است. ازبه» شناسیتربیت زیبایی«را هدف » شناسیسوادآموزي زیبایی«گرین اصطلاح 
 ۀتجرب ند.شناسی در تعلیم و تربیت نقش محوري داشته باشآن است که تجربیات مربوط به زیبایی نیازمندشناختی زیبایی
بستگی  نهاآاي متفاوت از شکل مرسوم و عادي گونهکننده براي دیدن اشیا، بهشناختی نیز به آگاهی دقیق ادراكزیبایی

توانایی  فزایشاطریق آشناکردن فراگیران با آثار هنري،  شناسی، پرورش این آگاهی ازتربیت زیبایی ۀبنابراین، وظیف ؛دارد
سواد «اد طورکلی ایجهاي تفسیري و ... یا بهبندي و تحلیل آثار هنري، مهارت، خلق، گروهآنهابراي درك و واکنش به  آنها

 است.» شناسیزیبایی
ناسی راهبرد ایجاد شبیت زیباییشناسی را از دیدگاه گرین تعریف کنیم باید گفت تراگر بخواهیم تربیت زیبایی

گسترده،  طحسهاي فکرکردن و دانستن گشوده باشند. در توانمندي در افراد است براي اینکه نسبت به تجارب جدید، روش
ودگی در زیرا تجربه و دانش باعث گش ؛مستمر، ابزاري براي رشد فکري است ۀتجرب ۀشناسی ازطریق ارائتربیت زیبایی

کشانند. همچنین از دیدگاه هاي جدید دانستن، ذهن را به چالش میها و دیدگاهشوند و روشنستن میهاي دابرابر روش
رام به یا جستجوکردن یا گرفتن یک موضع و احت -شدننزدیک برايروشی « عبارت است از  شناسیگرین تربیت زیبایی

هاي شخصی وجود هر انسان که ازطریق هنرها و بینشآمده دستبه دانش حاصل از علوم طبیعی و انسانی، آگاهی به -آن
 ).29: 2008؛ نقل از کارنس کارن، 2001(گرین، » شده است انباشته در طول زندگی

افزایش  داند. او برايمی» سطح توجه و ادراك کیفى« افزایششناختى را تربیت زیبایى ةگرین یکی از وظایف عمد
 پذیردركشناخته و  آنهامثلاً چه عناصري در یک اثر وجود دارند و چگونه  ؛انددتوجه و ادراك، طرح سؤال را مهم می

ا به چه چیزي شبیه است و چرا شبیه است و چه احساسی رشوند؟ چه ارتباطی بین ناظر و هنرمند باید وجود داشته باشد؟ می
، لازم کندمی ر و واقعیت متداول را بررسیعاملی که  ارتباط بین اث در نقشطرح چنین سؤالاتی  آورد؟با خود به همراه می

توان بسیاري از احساسات نهفته در این آثار را درك کرد. بنابراین، ، میآنهاگویی به ). ازطریق پاسخ1986است (گرین، 
هنرى آثار  بردن به عمقکردن و پىد و افراد را براى دقتکروسیعى از تجربیات را براى توجه و ادراك فراهم  ةباید گستر

  گذاشت.آزاد 
شناسی اي ضروري از تربیت زیباییدرك هنري مرحلهکه کند این است زمینه مطرح میبحث دیگري که گرین در این 

مند شناختی افراد را امري موروثی که تنها افراد خاصی از این درك بهرهدرك زیبایینباید قدرت کس هیچاما  ؛است

1- Dewey 
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هاي گوناگون براي . درك هنري مشتمل بر تلاشآموختنی استکردن عمل درك و توجه زیرا کند؛تلقی ، هستند
  ).1981ست (گرین، آنها ۀآشناکردن افراد با ساختارهاي خاص هنري، زبان، تاریخ و مطالع

شودن گند از: الف) اتداند که عبارمعاصر امري مهم می ةشناسی را در دورگرین به سه دلیل، توجه به تربیت زیبایی
 :شودهر کدام ارائه میة ردربا. در ادامه، توضیحاتی 3ج) کشف اهمیت تخیل 2ب) هوشیاري گسترده 1فضاهاي ذهنی

 

رها یک شناسی و برخورد با هنگرین بر این اعتقاد است که ازطریق تربیت زیبایی :الف) گشودن فضاهاي ذهنی
زیرا ازطریق این برخوردها،  ؛است» بینش شخصی«همان  گرین،مدنظر  شود. فضاي بازِدر ذهن  ایجاد می» فضاي باز«

آورند و در سطوح مختلف، رخداد به دست می شدهاستفادههاي اشکال هنري و مهارت ةهایی را دربارفراگیران دانش
درواقع،  خواهند داشت.» 4حساسیت فعال«درنهایت به پیرامون خود،  کند؛میتوجه  افتد و جلبگشودگی در ذهن اتفاق می

ی را در گشاید و فضاهایي جدید اندیشیدن میهاناتفاسیر جدید و در پی آن به امک در قبال رویارویی با هنرها، ذهن فرد را
 هاي دیگر غیر ازکنیم و دریابیم که به روشاولمان تأملروي تجارب دست شود که ماکند که سبب میذهن باز می

را » فضاي باز«). استفاده از یک مثال، مفهوم 32-31: 2008کارن، خت (کارنستوان اثري را ساهاي موجود میروش
شده است  آموزي به تصویر دو گلدان که یکی از گل و دیگري از شیشه درستنمونه وقتی دانش براي. کندمی ترروشن

یک رسد که با استفاده از مواد دیگر مانند پارچه، آهن و پلاستکند و از بررسی تصاویر به این ایده میدر یک کتاب نگاه می
ه با چه ها و اینکتفاوت با فهمیدن اینشود. درواقع، توان گلدان ساخت، بنابراین فضاي جدیدي در ذهن او گشوده میمی

 شود. در ذهن او یک فضاي ذهنی باز می ،شودمیاي این امکان فراهم وسیله
 

شناسی این است ما براي درگیري فراگیران در تربیت زیبایی ۀکند اولین دغدغگرین اظهار میب) هوشیاري گسترده: 
به  نهاآاي که گونهبه ؛را در فراگیران پیدا کنیم» خود و جهان دربارةحساسیت و آگاهی بیشتر  ۀهاي توسعروش«که 

ی در جهان ، چه چیزهایکنیمما چه چیزي را به جهان ارائه می«دست یابند. خوداکتشافی با این پرسش که » وداکتشافیخ«
زمینه، ). در این 30: 2008یابد (کارنس کارن، هنرها توسعه می از راه ویژه، به»وجود دارد و چرا به این شکل وجود دارد

) روح 1پذیر است: زه کاملاً هوشیار باشیم و این کار از طریق هنرها امکانچهار حو در گرین بر این باور است که باید
 .8) جامعه4و  7) امکان ذهنی3 6) تأملات فردي و شخصی2 5(معنویت)

1- opening Spaces  

2- becoming Wide-Awake 
3- discovering the Importance of Imagination 
4- active sensibility 

5- spirit 

6 -self and personal reflection 

7- intellectual possibility 

8- society 
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را مثال  2باره، کیرکگارد این شود. گرین درخودمان و جهانمان ساخته می دربارةاز طریق بیداري کامل  1روحی ۀجنب
 زندگی خود تأمل ةنشسته بود، دربار 3) که کیرکگارد در باغ فدریکسبورگ1946ظهر ( از گوید یک روز بعدزند و میمی
ارائه را  نهاآم است؟ بنابراین تصمیم گرفت دیدگاهی متفاوت از که چه چیزي براي معاصران او مسلّاندیشید می . اوکردمی

دگی تر ساختن زننظر انداخت، مشاهده کرد که دیگران (مردان عمل) مشغول آسان . کیرکگارد به هرکجاي زندگیکند
آهن، که چگونه با ساخت چیزهاي مختلف مثل راه کردندگونه فکر میاین 4این خیرخواهان عصر ۀواقع، هم مردم هستند. در

 هاناانس» هستی بودن و«که  خواستندمی آنهابه عبارتی،  ؛تر کنندتر و آساناتوبوس، کشتی و تلگراف زندگی مردم را ساده
 ةانداز به زیرا زندگی ؛تر کردچیز را سختگوید باید همهتر کنند. در عوض، کیرکگارد میتر و آسانرا در این جهان آسان

 که استفاده از عقل، خودیابی دریافتوجود دارد. او » کار«اما چیزهایی براي به دست آوردن ازطریق  ؛کافی سخت است
 زندگی مدرن، روح انسان امواجبرد. در میان هاي مهم زندگی هستند و روح انسان بدون کشف رنج میخود، جنبه ۀو توسع

استعدادها و ن ایشود. کشف تحقق منافع و استعدادها می باعثهایی که تحقق و کاوش زندگی یا ایده تشنۀگرسنه است، 
شان است براي آزادي آنهاکردن چیزها براي مردم، به معناي بیدارکردن شود. سختمی» 5غنا« باعثمنافع فردي است که 

 .پیوند دارد) 1995گرین (» هوشیاري« ة). این امر با اید163: 1978(گرین، 
ند ها سروکار دارتکنولوژي اي ازمجموعهآموزان با مدرن، دانش ۀاز سوي دیگر، گرین بر این اعتقاد است که در جامع

شوند، روشن است، وارد مدرسه می آنهاکه در گوش  6تري پلیربا وسایلی مانند امپی آنهاده است. کر درگیررا  آنهاکه ذهن 
یی که طور مداوم به دلیل فشارهابه آنهانمایش کامپیوتر است. ۀ طور ثابت درگیر صفحبه آنهادر مدرسه نیز تمام حواس 

و مغزشان همیشه در حال مبارزه براي پردازش  دارنداسترس فکري هاي استانداردشده دولتی دارند، براي گذراندن آزمون
یران باید به رو، فراگها مهیا نیست. از اینبار اطلاعاتی است. هیچ وقت فرصت براي شکوفایی استعدادهاي این بچهاضافه

 از راهد را انسان، هستی خو«شوتز  ۀزیرا بنابر گفت د؛تفکر و عمل بروز دهن بااین موارد کاملاً آگاه شوند و هستی خود را 
هاي شخصی ). هنرها این فرصت را براي رشد و کشف احساسات و ایده163: 1978(گرین، » کندهایش تعریف میپروژه

ان، در ساخت آموزکند. همچنین، هنرها به دانشکنند. از طریق کشف شخصی، فراگیر نسبت به خود حس پیدا میفراهم می
شناسی نیز باید شرایطی را فراهم آورد که در آن کنند. بر این اساس، تربیت زیباییک میشان کمجهان دربارة 7حس

را پرورش  8کنند و تنوعی از ماجراهاي تخیلی که عمدتاً خردتفکرات و اکتشافاتی که به گشودگی فضاي ذهن کمک می
 دهند، حضورداشته باشند.می

از  ايکند، جامعه تنها ازطریق مجموعهطور که گرین اذعان مینجامعه نیز باید گفت هما در قبالهوشیاري  ةدربار
اسخ شود. درواقع، جامعه به دنبال پهنرها ساخته می از راهبلکه قسمتی از فرهنگ جامعه،  ؛شودها ساخته نمیاحکام یا فرمول

1- spiritual 

2- Kierkegaard 

3- Fredericksburg  

4 -benefactors of the age 

5- richness 

6- MP3 players 

7- sense making 

8- intellect 
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خ به تر است، بلکه به دنبال پاسشوند، عقلانیبه این سؤال نیست که کدام قراردادهاي اجتماعی براي افرادي که وارد می
را بیشتر  زیستی با همدیگري مشترك، روابط متقابل و همهانااین سؤال است که چه چیزهایی ممکن است دستیابی به جه

که عضو نقاشان دیواري  1گو ریورااشی به نام دیهتوان به آن اشاره کرد این است که نقّکند. مثالی که در این زمینه می
مکزیکی بود، با خلق یک نقاشی، درکی را در بین تمام جهانیان براي مبارزه با فقر به وجود آورد. این هنر او دیگر فقط 

ورهاي جهان سوم ویژه فقر در کشدادن مسائل اجتماعی بهر مکزیک نیست، بلکه پلی براي نشانمتعلق به اوایل قرن بیستم د
یگران د سوي خودمان به به دستهاي ارتباطی این تعاملات جدید، ساختن پل ۀاست. نتیج فقردر رفع  آنهاو کمک به 

 ).43-42: 2008خواهد بود (کارنس کارن، 
و  شناختی با درك ،دهنددي که هوشیاري را پرورش و آگاهی را افزایش میکند که تجارب عمگرین استدلال می

کردن دلیل فعالشناسی بهزیبایی ).9: 2001(گرین،  در ارتباط استکردن، دیدن، شنیدن و حضوریافتن ا براي توجهم ظرفیت
یاري بنابراین در هوش ؛دهدمیکردن، دیدن، شنیدن و حضوریافتن افزایش حساسیت ما به امور، ظرفیت ما را براي توجه

 ما تأثیر دارد. ةگسترد
 

د با خو ۀاو در مصاحبل در مرکز درك و فهم فرد قرار دارد. گرین معتقد است که تخی ج) کشف اهمیت تخیل:
 ةل ظرفیت فراتررفتن از محدودتخی«کند: پذیرد و اظهار میل میرا از تخی 3) تعریف سنتیا اوزیک322: 1995( 2آیرز

ل به دنبال درك گسترده و معنادار است و تخی«کند: او اذعان می». خصوصی افراد و کوشش براي خروج از حصارهاست
ر کاربرد ل ددیگر، در دیدگاه گرین تخی عبارت به». دهداما باید باشد، افزایش می امکانات را براي آنچه هنوز وجود ندارد

ست، کردن تصاویر در خیالِ و ایجاد تصاویري که باید باشد اما فعلاً نیت، مجسمراگرفتن تصواش، به جریان شکلتوصیفی
زیرا ظرفیتی  ؛ی باشدشناسزیبایی ۀتجرب ةل باید قلب و مرکز تربیت و تحقیق درباراشاره دارد. او بر این اعتقاد است که تخی

 ). 46: 2008کارن،  ؛ نقل از کارنس65: 2001هاي جایگزین است (گرین، کردن واقعیتبراي فرض
 ها و امکاناتشان هوشیار ولی و آگاهی مجدد از تواناییل آن چیزي است که افراد را به عمل تخینظر گرین، تخی از

شود چیزي کند و باعث میامکان را روشن می ۀل فتیلتخی« 4امیلی دیکنسون ۀ). به گفت2008کند (تیلور باکن، تحریک می
 پذیربینییشپ طورمعمولشود که شما ازآنچه بهاین باعث می ؛کردید ممکن نیستحال فکر می به را جستجو کنید که تا

توانید مین که بریدبه سر می یل نباشد، شما فقط در یک مسیر فکري خاص و در جهاناما اگر تخی ؛است، فراتر بروید
کردن به چیزها، ل، توانایی نگاهتخی«هار کرد: اظ 5طور که دیوییهمان». هاي متنوع بودن را درك کنیدامکانات و روش

مانند ل بهرو، استفاده از تخی). ازاین62: 1995(کی، » اي دیگر استگونهغیر از صورتی که در حال حاضر دارند یا دیدن به
 شود.ها مییک جهان متفاوت و خلاق باعث آشکارشدگی توانایی

1- Diego Rivera 

2- Ayers 

3- Cynthia Ozick 

4- Emily Dickinson 

5- Dewey 
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هاي ه هستیدهد که بل است که به ما اجازه میهاي شناختی ما، تخیم تواناییدر میان تما«بر این اساس، گرین معتقد است 
» یز کنار بگذاریمهاي آشنا را نبشکنیم و تمایزها و تعریف م پنداشته شده استمتفاوت دیگر اعتبار ببخشیم و آنچه را مسلّ

). در 1997آثار هنري را خلق کنیم (گرین،  دهند تا با آگاهی،لات نیز به ما قدرت میهمچنین، تخی؛ )364: 2010(هارود، 
نقاشی  براي درك یک«گرین بر این باور است  ،تواند در درك و خلق یک اثر مؤثر باشدل میاین زمینه که چگونه تخی

هاي جدید رمدهد، الگو و فقرار  هاي مختلف را در کنار همباید به فراگیر کمک کنیم تا او بهتر و بیشتر ببیند و قسمت
طور که قبلاً نیز ). براي تحقق این امر، همان63: 1995(کی، » اي که یک کل جدیدي را خلق کندگونهبه ؛کندایجاد 

درك  و تعامل با آثار دیگر براي آنها ةها، پرسش دربارواقعیت ل، دقت بیشتر دریترین عوامل رشد تخّذکرشده است، مهم
ه کچنان ؛شوندل میشود، هنرها نیز باعث رهاسازي تخیباعث خلق هنر می لطور که تخیواقع همان جدید جهان است. در

هاي زیادي مانند کار روي هنرهایی مثل ادبیات، موسیقی، هنرهاي تجسمی، سینما از روش شکبی« :کندگرین اظهار می
ه یروبمی و کیفیت صداها را ککند، زاي کار میمثلاً زمانی که فراگیر با نوازنده ؛»ل را آزاد کردتوان تخیو رقص می

 چنین اقداماتی ممکن است .کندرا حس می آنهاکند، او در تلاش خود اند کشف میشدهیک ابزار ساده ساخته ۀوسیلبه
تر، ر و کاملتهاي ساخت موسیقی یا ساختار عمدي صداها را آشکار سازد و ممکن است به یک حالت توجه متفاوتقابلیت

، زمینه). در این 58: 1986تر و معنادارتر یا تفکر ارتباطی آزادتر منجر شوند (گرین، پردازي سازندهلدرگیري بیشتر، خیا
یزها که به افشاي بعضی چ آنهال فراگیران باید به این منظور باشد که هم چیزهاي جدیدي درك شوند و هم تحریک تخی

ربارة آنها شکی دکه قبل از این هرگز  در نظر گرفته شوندزهایی اندا. البته، باید چشمروي باورند اندفراتر از امور عادي
ه تخیل، هوشیاري و دستیابی ب يتوان گفت تعامل با آثار هنري به ارتقاترتیب، میاین). به1986(گرین،  نبوده است

جهان روزمره و اتصال  1يهاها یا قلاببردن بست از بیناز راه زیرا تعامل با یک اثر هنري  انجامد؛می هاي مختلفدیدگاه
رگرمی و سکند. عنوان رؤیاها و دیگر انواع تخیل پیشنهاد میهاي متفاوتی از ساختار تجربه را بهبه قلمرو احتمال، روش

ک فرد بنابراین در این شرایط ی ؛تنهایی اطلاعاتی واقعی نیستنددهد که دستاوردهاي فردي، بهنشان می آنهادرگیري در 
ی از دلیل خودآگاهی، در بعضخوبی ببیند و حتی ممکن است بهخودش را دوباره بهۀ هایی از تجربممکن است واقعیت

ممکن است ازطریق برخی از  ،کنیمطور که ما براي ایجاد یک حس تلاش میدرواقع، همان معارف خود تجدیدنظر کند.
رو، زاینا ؛کندیک جنبه از جهان را معرفی می آنهازیرا هرکدام از  ؛ت و هنرهاي دیگر بهتر ببینیمادبیا درون هايدیدگاه

بین تخیل و  ۀتوان رابطمی). 1986شود (گرین، اندازهاي معتبر از جهان میباعث تسخیر چشم آنهادر  سرگرمی
شناسی، انبار یزیبای ۀ، تجربکندامکان را مشتعل میاي است که ل جرقهد که اگر تخیکرگونه بیان شناسی را اینزیبایی
 ).146: 1998، لوئیس کپلرل است (تخّ 2باروت

گرین توجه به تخیداند. تخیل ل براي درك بهتر جهان و تأمل انعکاسی اساسی میل اجتماعی را نیز همانند پرورش تخی
ت لااست و این بیشتر ازطریق دیدن و شنیدن صداهاي دیگران که تخی 3اي دیگرکردن به جهان به شیوهاجتماعی شامل نگاه

کردن دیگر نگاه ةشود این است که آیا به شیوپذیر است. اما سؤالی که در اینجا مطرح میکنند، امکانخود را ابراز می

1 -bracketing out 

2- tinder box 
3 -otherwise 
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هایی توانایی ستفاده از وسایل ول اجتماعی به کمک امن معتقدم که تخی«کند اظهار می زمینه این همیشه بهتر است؟ گرین در
نظم اجتماعی  بهتر از يرتر و بهتر است. وقتی شما تصوسوي نظم اجتماعی منصفانهچون زبان، تصویرسازي و عمل، راهی به

ممکن است به » هانشدنیتحمل« ۀدهد. این یافترا نشان می» 1هانشدنیتحمل« اي از کمبودهاي موجود یا دارید که مجموعه
 ؛)322: 1995(به نقل از آیرز، » باشد، منجر شود بایددرمان و اصلاح و شناسایی فضایی بین آنچه هست و آنچه  عمل

ازآنچه باید  2اندازهارات یا چشمبراي ابداع تصو«ل اجتماعی ظرفیتی است ) تخی1995دیدگاه گرین (اساس بر بنابراین، 
 ).223: 2013و همکاران، (مون » ما باشد ۀباشد و آنچه ممکن است نقص جامع

اور است که شود، گرین بر این بلات مردم با همدیگر میگذاري تخیل اجتماعی باعث به اشتراكتخی با توجه به اینکه
گفته است ه کچنان ؛شودسوي تغییر مثبت می باعث حرکت به آنهاگذاري فرهنگ مردم و عملکرد بومی این به اشتراك

و پایداري  ي بیشتر و بیشتري را بشنوید، تاریخ مقاومتهاناو بیشتري را آزاد سازید و اگر شما داستاگر شما صداهاي بیشتر «
این مردم بنابر ؛هم نقد و هم درد است شدن سکوت، نیاز به بیان آن چیزي است که در آنکنید. براي شکستهرا لمس می

واهند، خشان میبراي فرزندان، خانواده و همسایه یا محله شان را به اشتراك بگذارند تا آنچه رالات اجتماعیباید تخی
به نقل (» آورندمسائل، امکان عملی درمان و اصلاح را به وجود می ةلاتشان دربارتخی ةبا صحبت دربار آنهاافزایش دهند. 

در جمع  باید ،ت یابدل اجتماعی به اهداف خود دس). بر این اساس، گرین معتقد است براي اینکه تخی320: 1995از آیرز، 
اهم خوقطع امیدوارم که براي حصول به هدفش، مشترك و جمعی شود. من می طور من به«گوید: که میچنان ؛طرح شود

زمانی که آن چیزي که من در ذهن دارم و آنچه دیگران در ذهن دارند، بیان شود، هم «زیرا  ؛»مشترك و عمومی شود
(همان:  »روندشود و هم خیلی از چیزهاي غلط و ناعادلانه از بین میاز چیزها زیاد میتلاش براي تعمق بیشتر در بسیاري 

322راین، هاي مختلف بیان شوند. بنابآن ایده ۀوسیلل داراي این خاصیت است که به). هنر به دلیل استفاده از نهایت تخی
م به ه هم هنر را بسازند و با هنري مواجه شوند و با هم با اشکال من امیدوارم اجازه داده شود که مردم بیشتر و بیشتر با«

خواهم هنرهاي مند به هنرهاي والا یا هنر عمومی نیستم، من میفکر کنند. من فقط علاقهخود  بازسازي جهان اجتماعی
 ند.هستشناسی داراي اهمیت زیبایی ۀ). بنابراین، هنرها در تجرب323-322: 1995(نقل از آیرز، » والاي عمومی را انتقال دهیم

 

 هنر -3
تعریف  ربارةدگرین است. » هنر«بخشد، شناسی را اعتلا میگرین و آنچه زیبایی ۀتوان گفت خط اتصال تمام نظریمی

 دهزیرا آن خیلی گستر ؛من نیز اعتقاد دارم که تعریف ثابتی از هنر وجود ندارد 3همچون موریس ویتس«کند: اظهار می» هنر«
طور منطقی، آفریند که بهیی را میهاناکند و داستتغییراتی را معرفی می و و داراي ویژگی پرحادثه و پرماجرابودن است

خواهم همانند من هم می). «60: 1986(گرین، » سازدهاي یک تعریف را غیرممکن میاي از ویژگیاطمینان به مجموعه
توانند فضایی را براي گیرند. هنرها مییعنی بگویم هنرها جزء رازها قرار می راز هنرها را به دست دهیم؛ 4دنیس دانگیو

1- unendurable 
2- visions 

3- Morris Weitz 
4- Denis Donoghue 
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ها دارند، در غیر این صورت، اي از احساسات و بینشاز راز بسازند ... این کافی است که هنرها مراقبت ویژه ما بینش
 ).61: 1986(گرین، » هدفی در کارها و روزهاي ما خواهند بودچیزهاي بی

چه چیزي شمارا اسیر قلمرو هنر کرده «) که 62: 1995او به سؤال کی ( همیت هنر از دیدگاه گرین را در پاسختوان امی
یم و تربیت تعل ۀزمین گردد. زندگی درپاسخ این سؤال به زندگی و اعتقاد فلسفی من برمی: «گویدمیاو  ؛دریافت» است

دارد. به نظر من در مسیر حرکت، فرایند انتخاب، فرایند » قعیخود وا«شدن به حرکت و تبدیل برايبراي من عظمت زیادي 
 هنر و زندگی هاي مختلف و ... تعامل باشدن از جهان، فرایند خودانعکاسی بر روي تجارب خود، دیدن آن از زاویهآگاه

نوع نگاهمان به جهان جهان، بلکه از  دربارة ما فقط از تجاربنه آنهازیرا  ؛داردبه این روش، انسان را سرزنده نگه می
دهد. هنرها حقیقتاً سؤالات وجودي هاي مختلف میپدیده دربارةکند. هنر به ما نوعی آگاهی و بیداري کامل محافظت می

». دهندبنابراین تا حدودي جذبه و شیفتگی را توضیح می ؛کنند که سؤالات وجودي بپرسندپرسند یا مردم را مجبور میرا می
شناسی زیبا بۀتجر هنر چیزي است که درون انسان وجود دارد و باید بیدار شود. هنر مستقیماً با) «2011( 1رابینسون ۀبه گفت

ید، وقتی حال قرار دار زمان که درفعال است، وقتی ازحدبیشکه حواس شما شناسی وقتیزیبایی ۀدر ارتباط است و تجرب
رو، باید فراگیران را با چیزي که در درونشان دهد. ازاینشوید، رخ میکنید کاملاً همراه میبا چیزي که دارید تجربه می

ربیان  م ».ل، خرد، حس ابتکار و روح جمعی خودشان را پرورش دهندجهانشان را تجربه کنند و تخیاست، مواجه سازیم تا 
و  هاي فرديرا با دغدغه آنهاآموزان در گفتگو، گردانند و با درگیرکردن دانشمیها را آشکار ناشناس ازطریق هنرها،

که در ذات و : «معتقد است). درواقع، گرین 1989سازند (رادوریک، میجمعی که همه افراد را در برگرفته است، آشنا 
: 1995نقل از آیرز، به » (هم نگه دارد و در کنار هم قرار دهد تواند مردم را در کنارموقعیت انسان چیزي وجود دارد که می

هان، ج ةباعث ایجاد حس دربار آنهازیرا  ؛کند، هنرها هستندرسد که آنچه مردم را به هم نزدیک می). چنین به نظر می325
دگی، امید زن ۀها، همدلی، عرضهاي جدید عمل، درك تفاوتهاي جدید، رهاسازي، کشف روشخلق زندگی به روش

م توانی). درواقع، گرین در پاسخ به این سؤال که چگونه می2008شوند (تیلور باکن، انداز و کشف نور و روشنایی میو چشم
درگیري و ه کمن این است  ةاید« گویدمی ،پرستی و طرد کنار بیاییمهم زندگی کنیم و همدیگر را رشد دهیم و با بومی با

هتر معضلات و اشتیاقشان به چیزهاي ب ةمردم را در یافتن و بیان سؤالاتشان، احساسشان دربارمشارکت در کارهاي هنري،  
شان، رقصیدن ي خودهاناما در ایجاد تمایل کودکان و نوجوانان در نوشتن، گفتن و ترسیم داست ۀکند. بنابراین، هممیبیدار 

دن هاي خاص و قادر به شنیر به دیدن همدیگر در موقعیتقاد آنهاو بازي با همدیگر نقش داریم. ما باید کاري کنیم که 
اطراف،  ط بر محیطمنظور درك بهتر، شنیدن بیشتر و تسلّمن به«رو، از این». ق دیگران باشندصداهاي معتبر و موثّ

ه استعداد ک متفکرانه با آثار هنري، آثاري ۀمواجه کنم؛آموزان را با آثار ادبی، نقاشی، موسیقی و فیلم درگیر میدانش
؛ )392: 1997(گرین، » کنندمیتوانا انتظار هاي غیرقابلکردن به روشافراد را به دیدن، شنیدن و احساس و دارند سازيآگاه
. به این دلیل مرکزي هستند که لحظاتی را ازآنچه باید رو، گرین معتقد است هنرها هم در مرکز هستند هم در حاشیهازاین

زي بودن کنند. این مرکر کنند، باز میتوانند تصودهند و چشم مردم را به آنچه نمید، گسترش میبین مردم مشترك باش
 ؛اي هستند)، حاشیه1995(آیرز،  شویم دور آنهاپاافتادگی مقاومت کنیم و از شود که ما در مقابل کندي و پیشباعث می

1 -Robinson 
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ظر که در زندگی روزمره جایگاه خاصی ندارند و بیشتر به ناست  هایی به این دلیل که حاشیه جایی براي احساسات و بینش
شوند (تیلور  پذیردر دسترس و مشاهدهها شوند که حاشیه) ... هنرها باعث می1986اند (گرین، شدهرسد که سرکوبمی

گوید که می اشود: نخست اینکه به مترتیب گرین معتقد است به دو دلیل جذابیت هنر دو برابر میاین). به2008، 1باکن
تواند ما را در می . دوم،برسیمم سینمایی و موسیقی به آنچه پدیدارشدنی نیست، توانیم از طرق مختلفی مانند رمان، تجسمی

ست ها مواجه شویم یا در به در، ممکن است که ما با تفاوتشود، یاري دهد. در تجاربمان از تکثّفهم بهتر آنچه پدیدار می
، شویم. درواقع آنهاماهیت و هویت  ۀهاي دیگران، شکست بخوریم یا خیلی سریع فریفتدیدگاهها و آوردن تفاوت

دهند که از واقعیت می این امکان راگوید هنرها کند و میهاي هنري بحث میاز ویژگی 2که هربرت مارکوزههنگامی
اط هنري، که ارتب کندست این را گوشزد شده انتقاد کنیم و هم تصاویر جدیدي از آزادي را بیرون بکشیم، ممکن اخلق

 ).363: 2010، 3کند (هارودرا فراهم می» غلبه بر ناتوانی در دیدن دیگران«توانایی 
). 1994 شدنی نیست (گرین،کند که داستان و تاریخ انسان هرگز تمامآثار هنري این را به ما یادآوري می ۀبنابراین، هم

) و منادي امکانات 2008(تیلور باکن،  4گشایندسوي تغییر و نوآوري می حرکت مردم به هایی را برايدرواقع، هنرها روزنه
 ر، گسترش و تجدیدنظر در آن). گرین بر این باور است که هنرها فراگیران را به خیال و تصو1994جدید هستند (گرین، 

به عبارتی، هنرها به این دلیل که همیشه  ؛)1995شود (گرین، طور باعث غلبه بر سکون و ناامیدي میکند و همینترغیب می
اي که گونهل را بهتخی ،)29: 1375گویند (دانشور، نظیر سخن میاز جزئیات و موارد خاص و مواقع مشخص و کم

). درواقع، آثار هنري ابعاد خاصی از تجربه را انتخاب، 2010و همکاران،  5(کلیسازد می ، آزاداتفاق افتد» خودآگاهی«
ین میان آورند. البته، آنچه در افراهم می آنهاو درنتیجه، امکانات جدیدي را براي درك و شناخت کند میتنظیم و تفکیک 

برخورد «کند: که اظهار میچنان ).2008برخورد و مشارکت آگاهانه و فکورانه در این فرایند است (تیلور باکن،  ،مهم است
به  ؛سازدکردن را برملا میزیرا امکانات جدید دیدن، شنیدن و احساس ؛آگاهانه با آثار هنري، همیشه آغاز جدیدي است

 اعثهاي خود را ارائه دهند. این بها یا شعرها یا سوناتشود که فراگیران شخصاً نقاشیعبارتی، مشارکت آگاهانه باعث می
در این  آنهات لاشان داشته باشند. همچنین، تخیتر و تمرکز بیشتري روي آثار مختلفهاي گستردهادراك آنهاشود که یم

 ۀرو، تعامل با اثر هنري به این شیوه، یک تجرب). ازاین57: 1986(گرین، » شودتر تر و گستردهتر، متنوعها عمیقزمینه
هاي زندگی خودشان را گسترش دهند و عمل توانند قلمرو واقعیتآن می ۀوسیلیادگیري است و راهی است که مردم به

خواهم عمل اجتماعی را بهبود هنر می کنم که باشاید من دارم تندروي می«گوید اجتماعی را بهبود بخشند. گرین می
ان بیشتري براي کنند، امکیبیان پیدا م فرصتدانم که در یک فضاي دیالکتیکی، جایی که تناقضات اما این را می ،بخشم

 ).320: 1995(آیرز، » شودبهبود عمل اجتماعی فراهم می

1- Thayer-Bacon 

2- Herbert Marcuse 
3 -Harwood 

ها، زنان را به کشیدند اما در حال حاضر نقاشیها مردانی سوار بر اسب را به تصویر میسوي توجه به زنان وجود دارد چرا که قبلاً بیشتر نقاشیدر هنر امروزي گرایشی به«گوید: مثلاً گرین می -4
ها را اندازه کافی این نقاشیاگر ما بتوانیم به .است و این بیشتر مدیون نقاشی زنان گریان از پیکاسو است هاي متنوعدهنده نقش هنر در ساختارشکنی و جایگزینی جهاناین نشان .کشندتصویر می

اخت بمب براي یه زنان و سمان، باید به سمت مفاهیمی از نظم بهتر اشیاء تغییر شکل دهیم که در آن از گرزمینه زندگیها در برابر پسزیاد براي مواجه کردن آناحتمالمان کنیم، بهموضوع تجربه
 .)388: 1995(گرین، » گناه، خبري نیستعام کودکان بیقتل

5- Kelly 
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شناسی اعتلا یابند و در اصلاح و درمان مسائل اجتماعی کارسازلات و زیباییگرین معتقد است اگر بخواهیم هنرها، تخی 
گیري شود.تصمیم آنها ةو دربار ر شده است، بیانباشند، نیاز به یک فضاي عمومی است تا در آنجا آنچه تصو 

 

 1فضاي عمومی -4
». نویسد براي تعالی به حضور دیگران نیاز استمی 2هانا آرنت«کند: نیاز به فضاهاي عمومی اظهار می ةگرین دربار

فضاي عمومی جایی است که « کنند، نیاز دارد.چنین حضوري به داشتن یک فضاي عمومی که خود مردم آن را انتخاب 
براي اینکه با سواد زیباشناسی معاشرت «، زمینه این در ).11: 1993 ،گرین(» دهدها و عملکردها رخ میدر آن، دادوستد ایده

درك متمایز و هوشیارانه از آن آگاه شویم، به یک فضاي عمومی باز نیاز داریم؛ جایی که  از راه بیشتري داشته باشیم و
 ۀعلاوه، او در زمینه). ب60: 1986(گرین، » کنندامور مختلف با یکدیگر تعامل  ةتوانند دربارمردمِ بیشتري حضور دارند و می

زیادي از چیزهاي ناآشنا و  میزان: «گویدو میکند را نقل میاي از هایدگر ضرورت تشکیل فضاهاي عمومی، گفته
به عبارتی، ما ساخت کوچکی از جهان روزمره را در اختیارداریم.  ؛هاي پنهان وجود دارد که باید شناخته شوندالعادهفوق

ه نیاز به برو، این ایده، من را ازاین ؛اند، باید شناخته شوند و تعالی یابندشده هاي که باعث این ساخت کوچکمحدودیت
ند، ک هاي خاصی را ایجادشدن در آن اتفاق افتد، جوجایی که ممکن است ساخته سوق داد؛» فضاهاي عمومی«تشکیل 

حضور  ةها اجازنشدهبینیها و پیشبینیشوند و به غیرقابل پیشجاي انفعال می هایی که باعث پرورش کاوش فعال بهجو
 ).58-57: 1986(گرین، » دهندمی

اص براي بیان اي خاین نکته مهم است که این فضا تنها یک فضاي فیزیکی نیست، بلکه وقتی افراد به شیوهذکر 
. این فضا شودپدیدار می آنهاآیند، این فضا بین اجتماعی گرد هم می ۀها و امکانات حتی در یک شبکها، تفاوتناتمامی

صول عقلانیت، پایبندي به ا از راهاقع، تنها کنترل واقعی در این فضا درو ؛هاستفارغ از هرگونه کنترل دولتی براي بیان ایده
رو، در این فضاها موانع باید کم شوند؛ حضار باید کاملاً جذب جذابیت این فضاها ازایناست؛ عفت و احترام به دیگران 

وجود  نهاآدادن به ف و اطلاعیابند که از وجود چیزهایی که براي کشبه این دلیل در این فضا حضور می آنهاشوند، زیرا 
ها افکار، ایده ۀبیان آزادان ،دهدتوان گفت آنچه مردم را در این فضا، کنار هم قرار می). می1995دارد، آگاه شوند (آیرز، 

اي را لات اجتماعی براي حل مسائل است. از دیدگاه گرین، هنرها بیش از هر چیز دیگر توانایی ایجاد چنین زمینهو تخی
جهه بینی است، مواپیشهمیشه باز و گسترده و داراي امکانات جدید هستند و مردم را با آنچه غیرقابل آنهازیرا  ؛دارند

تر ها را واضحتر بشناسانند، پدیدهصورت گستردهدارند که جهان را بها به دلیل بازبودن این توانایی ر آنهاسازند. درواقع، می
ي آگاه اطور زیباشناسانهطور شناختی، مردم را هوشیار و بهبه آنهارو، ن را بسط دهند. ازاینسازند و مرزهاي دیدن و شنید

هاي مختلف انتقادگرایی را دید و از طریق توان در این فضا حالت). گرین معتقد است می58-57: 1986سازند (گرین، می
 واردان حوزة هنريتازههاي همچنین، در این فضا برداشت. 3دکرهاي دیدن و شنیدن طرح روش ۀهایی را براي ارائزمینه آن

ه (اغلب بدون هایی کاند یا حکمکنندگان روي تفسیرهاي خاصی که ساختهعلاوه، مشارکتشود. بهبه اشتراك گذاشته می

1- public space 
2- Hannah Arendt 

 -)59: 1986(گرین، » شودهاي نسبت به درك و فهم و تمیز جزئیات خاص میگیريهر رویکرد انتقادي، باعث افزایش جهت«گوید: می 3آرنولد ایزنبرگ -3
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ول و انسانی، هاي معق). درواقع، در این فضا روش59: 1986(گرین، » کننداندیشی میژرفاند، ) ارائه دادهدلیل منطق و
کنند و راهی براي بیان و شنیدن صداهاي چندگانه هاي چندگانه نقش پیدا میشوند، دیدگاههم بودن سنجیده می براي با

تابع  آنها خیزند،زندگی و ارتباطات برمیها از دلارزش« چون گویدمی). گرین 1995شود (آیرز، افراد گشوده می
 شدهههاي زیستاز موقعیت جدا هاي عقلانیسادگی ساختبه آنها هم بودن هستند. اهاي گوناگون دیدن، گفتن و بروش

کلاس  بنابراین، زمانی که یک فضایی عمومی، حتی در قالب ؛کردن هستندهاي متعدد زندگیشکل ۀاز تجرب بلکه نیستند،
ا کنند، چیزهاي راند، صحبت میشان که تجربه کردههایی از زندگیقسمت دربارةباز شود؛ معلمان، والدین و جوانان 

). 321: 1995(آیرز، » کندتر و اقدامات را براي اصلاح ترغیب میتر، کمبودها را برجستهخواهند گفت که زندگی را واضح
لات خود خواهند صرف تخی بهلات خود صحبت کنند، تجارب بیشتري نسبت تجارب و تخی دربارةبنابراین، زمانی که همه 

به افراد نامشا نصورت هماهنگ و موزو ماست که بهۀ وظیف«رو، وي معتقد است: داشت و از آن فراتر خواهند رفت. ازاین
 ).325ان: (هم» یکدیگر را درك کنند، بفهمند و باهم چیزي را بسازند ،را در کنار هم قرار دهیم تا از همدیگر یاد بگیرند

ر صحبت با د که بر فضا حاکم است، يدارند و آزاد ییفضاها نیکه در چن یتیحس عامل لیافراد به دلتیب، تراینبه
 عبارت ). به1986که وجود دارد، ذهنشان رشد خواهد کرد (گرین،  1ريآگاهی از تکثّ سببافراد دیگر فعال هستند و به 

دیگر، ازآنجاکه در این فضا تعامل آزادانه، آگاهانه و فعالانه است، این تعاملات باعث رشد ذهن مردم و افزایش قدرت 
). هدف گرین از تشکیل این فضاي عمومی 56: 1986شود (گرین، می آنهاگیري و انتخاب در گذاري، تصمیمارزش

ا استفاده بلکه این است که دیگران ب ؛ن به حقایق بدون تردیدي برسندآموزاویژه در مدرسه) آن نیست که معلمان و دانش(به
رو، بین بازکردن چنین فضایی (در ازاین ؛)1997(گرین،  نقد کنندرا  آنهاها آگاه شوند و گاهی روش، به ارزش از این

امکان ارتباط وجود هاي هنري، مراکز اجتماعی، فضاهاي مجازي) و ماهیت سوادآموزي زیباشناختی، مدارس، موقعیت
شناسی چراکه در این فضا، امکان و فرصت درك و مشاهده، واکنش و نقد و خلق و اجراي آثار هنري و بیانات زیبایی؛ دارد

 شناسی هستند، فراهم است.هاي سواد زیباییمؤلفه ترینکه مهم
ن دیدگاه را تربیتی ای هايهزیر اشار . درو بررسی شده استشناسی بحث هنر و زیبایی ۀزمین تاکنون دیدگاه گرین در

 کنیم.بررسی میهاي آموزشی در نظام
 
 )درسی و ارزشیابیآموز، برنامۀ تربیت، تدریس، یادگیري، معلم، دانش(فرایند یاددهی و یادگیري  -5

کند. درواقع، هاي متعدد معنا تعریف میرا فرایند توانمندسازي افراد براي متفاوت زیستن و ورود به اقلیم» تربیت«گرین 
متفاوت منجر  هايها به شیوهتواند به عملی آگاهانه براي دیدن پدیدهداند که میتغییر می براياي رسانه همچوناو تربیت را 

د، را داشته باشن ها و حضور چندگانهدیدگاه ۀارائ ةمعتقد است براي اینکه فراگیران اجاز). او 2008شود (کارنس کارن، 
افی چندبعدي ک ةاندازهاي بدیل را داشته باشد و هم بهها و روشتربیت هم باید قابلیت گشودگی نسبت به ورود چهارچوب

و صداهاي زیادي را  هاناکند که جریربیت دفاع میت ة). بر این اساس، او از مطالعاتی در حوز1991و وسیع باشد (گرین، 
سکوت  روندها بگشاید، مطالعاتی که به روي تعلیم و تربیت و دیگر موقعیتبر اندازهاي زیادي را کند و چشمبه هم وصل 

هار ، گرین اظزمینه این ). در1995(آیرز،  نمایان کندو  ا در پشت این سکوت پنهان است کشفنفوذ کرده و آنچه ر

 -)2008کند تا از نو شروع جدیدي داشته باشند (تیلور باکن، کنند و به مردم کمک میبراي گرین ارزش تنوع و کثرت در این است که امکانات جدیدي را ایجاد می -1
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 آموزانکنم که دانشهدف من در تربیت، ایجاد و برقراري ارتباط است و تنها زمانی احساس موفقیت می«کند: می
از ار پذیر سازم. قسمتی از این کهاي بودن را که تا قبل از این، به آن فکر نکرده بودند، احساس کنند و آن را امکانروش

). همچنین، 323: 1995(آیرز، » شودامتناع از مجزاکردن خود از جهان انجام می ۀوسیلل و قسمت دیگر بهفعالیت تخی راه
هاي ربهکم بیشتر از تجسازد که دستاو بر این باور است که دخالت و مشارکت در بسیاري از اشکال هنري، ما را قادر می

ویم، بلکه باید ش چیزهاي آشنا و قطعی ۀیفت، براي بیشتر دیدن و بیشتر شنیدن، ما نباید صرفاً فر1خودمان ببینیم و بشنویم
هاي جدیدي را براي عمل کشف کنیم، به این وسیله ممکن است یک حس ناگهانی از امکانات جدید را تجربه کنیم روش

 ). 1995هاي بعدي باشد (گرین، آن، آغاز جدیدي براي تجربه ۀو درنتیج
ی، این سؤال در ذهن خواننده شکل خواهد گرفت که براي دستیابی شناسهنر و زیبایی ۀزمین مطالعه دیدگاه گرین در با

 ةهندددو عنصر تشکیلدانیم طور که میهاي گرین، فرایند یاددهی و یادگیري چگونه خواهد بود؟ همانبه اهداف و ایده
یري تعامل گلدیگر یک فراگیر و یک یاددهنده حداقل افراد ضروري براي شکعبارتبه یک کلاس، معلم و متعلم است،

یا همان  اعنصر سوم، محتو). 38: 1384یادگیري شکل نخواهد گرفت (یارعلی،  -، فرایند یاددهیآنهاهستند که بدون 
اند از یاددهی و یادگیري؛ منظور از یاددهی و یادگیري اموري از هاي درسی است. دو عنصر دیگر به ترتیب عبارتبرنامه

شده به صورت تقریباً حاضر و آماده و از پیش تعیینطور مستقیم انتقال یابد و دانش بهاین قبیل است که آیا محتوا به
: 1383، سرشتکند یا حتی بسازد؟ (پاكاي که او آن را کشف گونهآموز بهدانششود یا از راه فعالیت آموز عرضه دانش
 شود.می این فرایند از دیدگاه گرین بررسی ،). در ادامه161

لافر، ( سازدمیطور فعال بهرا دانش  انسان که وي اعتقاد داردگرایی است، ازآنجاکه گرین قائل به دیدگاه سازنده
در فرایند یاددهی و یادگیري، عاملیت انسان به رسمیت شناخته شود. با توجه به عاملیت انسان،  ). بنابراین، باید2008
). نقش 1995شود (آیرز، داري که باعث لمس زندگی هاي معنیهاي مهمی را طراحی کند، پروژهآموز باید پروژهدانش

 آنهاا اندازد تآموزان جرقه د کند و در ذهن دانشاین است که شوکی را بر آگاهی فراگیر وار همانند یک غریبه معلم نیز
 ).1997؛ گرین، 1995، 2دارد و با امکانات مواجه کند (الیاسرا براي اظهارنظر و دستیابی به جایگاه خود به کار و انتخاب وا

تعریف » عددهاي متتربیت براي درك متمایزتر و فهم هنر«شناسی را  طور که در بالا اشاره شد، گرین تربیت زیباییهمان
ا اشکال هاي متفاوت ببنابراین او معتقد است باید وضعیتی را فراهم کرد که فراگیران تجربه ؛)8: 2001کند (گرین، می

اید بحثی . هر معلمی بکنند و تجاربشان را رشد دهند و احساسات، سؤالات و تفسیرهایشان را بیان را آغاز کنند هنري متنوع
آموزان کمک کند تا زبان تفکر، احساس، تعجب و هاي تجربه را به راه اندازد و به دانشین حالتهرکدام از ا دربارة
، هر معلم . درواقعکند شود، حرکتطور خلاصه، به سمت زبان پاسخ به آنچه دیده و شنیده میبه ؛دادن را پیدا کنندگوش

گرین  آن به دنبال آنچه ۀواسطباطاتی ایجاد کند و بهآموزان کمک کند تا بین الگوهاي در حال ظهور، ارتباید به دانش
 ).12: 2001نامد، سیر کنند (گرین، می »3شناسانهلحظات زیبایی«

اند که شدهاي بیان میگونهاند و به، عادت و قرارداد روزمره زندگی بودهطورمعمول جریان عاديیعنی به -ها توجه نشده است طورمعمول وجود داشته اما به آناي را که بهصداهاي نشنیده شده -1
 -ها آگاه شدنمایاندند، بنابراین باید از آنمبهم و نامفهوم می

2- Elias 
3- aesthetic moments 
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کردن و اهآگاهی، ما از نگنادادن نیست. به دلیل کردن مانند دیدن نیست؛ شنیدن هم مانند گوشگرین معتقد است نگاه
یدار کند، براي کسی که بمیها را بیدار ها حسشناسی به کلاسشنیدن خوشحال و راضی هستیم. دعوت تجارب زیبایی

کننده دهد یک شرکت. این بیداري به ما اجازه می1شودکردن تبدیل میکردن به دیدن؛ شنیدن به گوششده است، نگاه
اندازة چیز بهتوان گفت هیچ). می73: 2001(گرین،  برقرار کنیمیم و تعامل باشیم، با کنجکاوي، علاقه و احساس درگیر شو

اهی هزار کیلومتر، کند. گبه آموزش و تربیت نیاز ندارد. کسی که بلد است چطور ببیند، در دنیایی دیگر زندگی می» دیدن«
م. چرا؟ ایم، بنویسیدربارة آنچه دیدهتوانیم گردیم، چند خط نمیرویم و وقتی به خانه برمیدیگر می از شهري به شهري

، 2چشم ما گذشته است؛ مانند نسیمی که بر آهن وزیده است. جان راسکین يچیز از جلوهمه». ایمندیده«چون درواقع 
اگر دست من بود، درس طراحی را در همۀ مدارس جهان اجباري «گفت: دیدن، در قرن نوزدهم می آموزگار بزرگ

ی که به گفت کساو می». هاي سرسري عادت کنند، درست دیدن اشیا را بیاموزندبل از اینکه به نگاهها قکردم تا بچهمی
ا در طراحی رود تتر ببیند، از کسی که به طبیعت میرود تا طبیعت و پیرامون خود را بهتر و دقیقهاي طراحی میکلاس

 به چالشالش کشاندن باید سؤالاتی طرح شوند و متون ). همچنین، براي به چ1394پیشرفت کند، هنرمندتر است (بابایی، 
اي ). چنین تجربه94: 2001تر و سرشار از تناقض شوند (گرین، تر و غنیتر، پیچیدهتا فضاهاي تجربه، کامل کشیده شوند

-علفهاي همیشگی، صرفاً منشدن در روالکند که غرقخواهد بود. گرین اظهار می گیکنندو کسل گیهر چیزي جز خست

قادر  آنهاه هایی را فراهم کند کشدن و از دست دادن فرصت براي بیداري است. بنابراین، معلم باید براي فراگیران فرصت
ه آشنا دریابند که این امکان وجود دارد ک با تأمل بر امور آنهااي که گونههاي آشنا شوند ... بهزدایی از موقعیتبه آشنایی

 ).98: 2001ز شکل موجود پدیدار شوند (گرین، به اشکال دیگر غیر ا آنها
روري براي شرطی ضکند و گفتگوي باز کلاسی را پیشحمایت می» روش تدریس گفتگویی«گرین از  زمینهدر این 

خود را به  ۀآموزان تجرب). در این فرایند، معلم و دانش2011داند (روتینز و ابراهیم، گرایی و تربیت دموکراتیک میکثرت
پاي ) و پابه1995گویند (آیرز، شان سخن میتجربه زندگی ةآموزان دربارآورند و معلمان نیز همانند دانشکلاس می

 این در .کنندآموزانشان از نو خلق میهایشان را با دانششوند و ذهنیتآموزان، دستخوش تغییرات درونی میدانش

 و شاگردان گیرد.می یاد شاگردان با بحث در نیز او خود بلکه ،آموزاندمی که نیست کسی تنها معلم دیگر ،موقعیت
 معلم بین ۀتغییر و رابطقابل هاشنود نقشوکنند. در این گفتمی رشد با هم آن در که هستند مسئول جریانی دو هر معلم

). البته معلم 2004، 3(فریتز است یکدیگر کمک به واقعیت است. هدف اساسی کشف موازيصورت به آموزان نیزو دانش
پی درهاي پیرسشپ ،براي اینکه به شاگردان کمک کند تا به سبکی متفاوت بنگرند ،فردي باتجربه در جایگاههمچنین، 
یادگیري ). 211: 1391(تامپسون، » کنندمیتحلیل و نقد وهاي شاگردان را تجزیهپاسخ 4ايکند و همچون بیگانهطرح می

 نابراینبشناسی خاص خود را دارد و مشتمل بر کاربرد تمام نیروهاي انسان از قبیل تخیل، حافظه و ذهن است. نیز ابعاد زیبایی
). گرین در تدریسش به تربیت کسانی که صحبت 1997آموزان باید شخصاً به موضوعات متعهد باشند (گرین، دانش

1- looking becomes seeing; hearing becomes listening 
2- John Ruskin 
3- Fritze 
4- Stranger 
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گیرند، می ها و زبان خود را به مسخرهخود دفاع کنند، بیشتر از کسانی که ایده ۀده و گفتنویسند و قادرند از ایکنند، میمی
 کرد.توجه می

نویسد در عصر حاضر از ساخت معنا می» گرا در تدریس و یادگیري هنرانداز ساختچشم« ۀ) در مقال2005گرین (
ها یا تحلیل توصیف سادگیاز کنیم، نه ر متون صحبت می، از تفسیآنهاها یا جستجو براي کشف کنیم، نه از یافتهصحبت می

نهفته  نهاآچه چیز در خارج از «اینکه  ۀیعنی ارائ ؛آنهانه از سادگی نمایان کردن  ،کنیمها صحبت می، از خواندن نقاشیآنها
عنوان به آنهاآنچه  و اهمیت تدبیرهاي افراد و سنجیملد آگاهی و زبان را میهاي موهاي معین و قدرتما شکل». است

آموز درگیر در فرایند ). با توجه به اینکه دانش2008کنیم (لافر، بررسی می را کنندفکر می آنهاهاي مشترك به واقعیت
هاي يکند. برخلاف تئورریزي درسی حمایت میساخت دانش و معناست، بنابراین گرین از تئوري تفسیري در برنامه

شناسی و ادبیات مواد درسی تربیت زیبایی شود. به همین دلیل، هنرهاها تأکید میاندیشه ها وکنترل در این تئوري بر معنا، ایده
حله را براي چند مر» دیالکتیک آزادي«ها تأکید دارند. درواقع، گرین در زیرا بیش از هر چیز بر تکثر ایده ؛گرین هستند

، شعر، اتبا تأکید بر هنرهایی مانند ادبی درسیبرنامۀ پیشنهاد یک  اشآخرین مرحله که گیردسوي آزادي در نظر میسفر به
 ۀمینز هاي (معلومات قبلی) گوناگون، فضایی را براي شرکت در گفتگو درموسیقی و نقاشی است که براي افراد با پیشینه

 ،لفهاي مختلی و آفرینش واقعیتشخصی، تخی ۀمعناي تجرب درسیبرنامۀ کند. این هاي چندگانه فراهم میواقعیت
ت آموزان فرصآزادي، به همه دانش درسیبرنامۀ گیرد. در موجود را در برمی یدرسبرنامۀ شده در هاي کنار گذاشتهجنبه

ناپذیر هاي تغییري خودشان را بسرایند، آنچه را ممکن است قطعیهاناشود تا صداهاي خودشان را پیدا کنند، داستداده می
ارکت در ایجاد یک جهان مشترك مش هاي مختلف ببینند وشان را از دیدگاهتلقی شده باشد، به چالش بکشانند، زندگی

و اشعار، ضمن تأثیر بر آزادي، باعث توضیح معانی در  هاناکه استفاده از داست گویدمی). گرین 1989، 1(رادوریک کنند
 آن به چیزي که نیست، بهتر تشبیهسازد که چیزي را با نیز ما را قادر می 2هاشود. در این میان استفاده از استعارهتدریس می

 ).1997درك کنیم (گرین، 
طور مثال یک دید تقلیدي یا تماماً بازنمودي از تئاتر دارند. آموزان با درگیري در هنرها، ممکن است دریابند که بهدانش

درك  هايهایی را مطرح کنند که باعث آشکارشدن واقعیت شود. درواقع، بسیاري از روشدر این میان، ممکن است سؤال
هنر را باید «دارد: ). گرین ابراز می1986افتد (گرین، اتفاق می آنهاو تجربه زمان با اجرا، دیدن و فهم روي صحنه و هم

لاس گوید در یک کهاي هنري را بخوانند، بلکه به هنر نزدیک شوند. او میتنها تئورياي آموزش داد که مردم نهگونهبه
یدهاي زیادي کردن اسلان کار را با درستنقاشی باشد، من ای دربارةشناسی و تربیت، ممکن است اولین درس زیبایی ةدربار

آموزان تمام مانم که دانشدهم و منتظر میهاي نقاشی انجام میهايِ مختلفی در آن است و با بردن به موزهکه نقاشی
ونه نمایش و بازنمایی، محتوا، فرم و اینکه یک نفر چگ ةنقاشی، دربار ة. ممکن است یک سؤال درباربگویندسؤالاتشان را 

خواهد نقاشی، ادبیات، رقص، موسیقی، حالا می ،دهمکند، باشد. من در کلاس خود کارهایی را انجام میه نقاشی نگاه میب
 ).62: 1995، (کی» شناسانه داشته باشندبیانات زیبایی آنها ةآموزان بتوانند دربارکه دانش، ها تئاتر باشدیا گاهی وقت

1- Roderick 
 .خوانندشده را فرامیاند ساختهها براي من جنبش گذشته مرزهاي متداول دیدن و شنیدن که احتمالاً بیشتر براي کسانی که روشنفکر بودهگوید: استعارهگرین می -2
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هاي ششده و مبتنی بر روهاي عینی از پیش تدویندیدگاه گرین محدود به هدفدرسی در  ۀبنابراین، ازآنجاکه برنام
رسد. درواقع، هاي گرین به نظر میآموزان نیز در تقابل با اندیشهمتداول در مدارس نیست، ارزشیابی سنتی از عملکرد دانش

کنیم به وقوع یر گرین، آنچه ما تلاش می). به تعب79: 2005نیست (گرین،  شدنیبینیچیز دقیقاً پیشدر دیدگاه گرین هیچ
هنرها با کشف آنچه نامشخص است،  زیرا ؛)5: 2010، 1(پاینار پذیر استبینیشود و نه پیشیگیري میاندازهپیوندد، نه 

 علاوه در این فضا نه یکهاي تجویزي سروکار دارند. بهآمادگی براي تحمل ابهام و تمرین قضاوت آزاد از قوانین و روش
ها در هر کلاس و در هر زمان وجود دارد (کرس شده، بلکه تعدد دانش، تجربه و دیدگاهگیري و تعریفاندازهدانش قابل

دارد و  3ذهنی ۀاصطلاح جنب رو، با سه نوع ارزیابی مواجه هستیم، یکی ارزیابی درونی که به). ازاین49: 2013، 2و لیک
هایی مواجه ها و شکستهاي خود هستند و مسلماً در این راه با موفقیتطور خودآگاه به دنبال کشف ندانستهآموزان بهدانش

آموزان به ارزش دانستن پی ببرند. دیگري ارزیابی برونی این است که دانشاما آنچه بیش از همه اهمیت دارد،  ؛شوندمی
تلاش  یشتربگذارند و براي دستیابی به فهم که افراد تا چه اندازه فهم فردي و جمعی خود را به اشتراك می به این صورت

اي مختلف هع، اینکه افراد به شیوه. درواق کنندارزیابی می طور مجددهاي دیگر بهکنند و تفکرشان را در پرتو ایدهمی
). سوم، ارزیابی گروهی، به این صورت که پس از 57: 1978(نقاشی، موسیقی و ...) قادر به ابراز خود باشند (گرین، 

ا و عملکرد کل کلاس ر آورندوي میاند، ، آنچه از دیگر اعضاي کلاس آموختهةآموزان به بحث دربارگفتگوها، دانش
 د.کننارزیابی می

 گیريبحث و نتیجه
ك کرد و توان دنیا را احساس و در، هم میآنها ۀوسیلهایی هستند که بهزیباشناسی و هنر مقولهبا نظر به اینکه تربیت 

دان بشناسی و آموزش هنرها تا حدي دهد که تربیت زیبایینشان می ما هم آن را گسترش داد، تحقیقات مختلف در کشور
است. درواقع، هنر و  شده رانده وپرورش کشور ما به حاشیههاي اساسی و مهم، در آموزشو این مقوله توجهی شدهبی

گذاري سرمایه آنهاهاي آموزشی باید براي پرورش عنوان موضوعاتی مهم و داراي اولویت که نظامشناسی هنوز بهزیبایی
تربیت  ةان این مقاله طرح دیدگاه ماکسین گرین در حوزیکی از اهداف نگارندگ بنابرایننشده است.  کنند، شناخته

بر ادراکی؛  -شناسی در فرایندي تفکريطور که گفته شد به دلیل اینکه هنر و زیبایی. همانه استشناسی و هنر بودزیبایی
هایی ا و حیطهروهقلمکند و به دلیل اینکه هاي زیادي هوش را درگیر میو از جنبه تأثیرگذار استل، سازندگی و بیان تخی

داراي اهمیت اساسی در رشد حواس و آگاهی انسان هستند. با نظر شود، تفسیر می آنهاباز و گسترده هستند که جهان در 
، هوشیاري آنها ۀیلوساي براي این حوزه است تا بهشناسی دارند، گرین به دنبال ارائه و طرح نقشهبه اهمیتی که هنرها و زیبایی

شناسی را . او در این مسیر، سواد زیباییسازدرا براي گشودن فضاهاي ذهنی، بیدار و رها  آنهال افزایش داده و تخیافراد را 
بر این اعتقاد  ودهد  یمورد توجه قرار م، شناسیعنوان هدف تربیت زیباییبه ،شناخت، قدردانی و تفسیر تأکید داردکه بر 

شناسی باعث یباییتجربه و دانش ز زیرا ؛علیم و تربیت، نقش محوري داشته باشندشناسی باید در تتجربیات زیباییاست که 
 ،زمینهکشانند. در این هاي جدید، ذهن را به چالش میها و دیدگاهشود و روشهاي دانستن میروش ۀزمین گشودگی در

1- Pinar 
2- Kress & Lake 
3- Subjective side 
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سواد «ایش افز براي» شناسیکیفیت توجه و ادراك زیبایی«سطح  افزایششناختى را تربیت زیبایى ةعمد ۀوظیفاو 
زیرا  ؛داندشناسی میشناسی، تجربه و حتی سواد زیباییتربیت زیبایی ۀترین وسیلداند. گرین هنر را مهممی» شناسیزیبایی

دید، هاي جدگی به روشهایی از زنهمدلی، ارائه و ساختایجاد  پرحادثه و پرماجرایی،گی، هنر به دلیل ویژگی گسترد
 شناسی را اعتلازیباییانداز، کشف نور و روشنایی، ها، امید و چشمهاي جدید عمل، درك تفاوترهاسازي، کشف روش

گوید؛ می گرینشدنی نیست. کنند که داستان و تاریخ انسان، هرگز تمامیادآوري میبه ما درواقع، هنرها این را بخشد. می
گاه داند، کارکرد هنر تنها این نیست که تنها با توجه به دیدکه کارکرد هنر را تغییر سبک و مدل میبرخلاف دیدگاه رایج 

فکري و یترین کارکرد آن برانداختن بها درآوریم و تغییر دهیم، بلکه مهممان را به بعضی سبکخودمان ببینیم یا زندگی
ه خود هنر نیز وجود دارد. او معتقد است ک دربارةکه حتی » هاییقطعیت و یقین«ساختن یعنی، واژگون ؛خودرضایتی است

درنتیجه، لازم است  ؛)2010شود (هارود، هاي اشتباه ارزش داده نمیعنوان یک روش، براي اصلاح قضاوتهنوز به هنر به
همیتی متناسب با سطح فرهنگ همگانی هنر داراي ا دربارةزیرا ذوق عمومی  ؛که اهمیت آن در بین عموم شناخته شود

جزئی ر نقش د، باید اهمیت آن بنابراین سطح رشد فرهنگی نیز ارتقاء خواهد یافت. ،است. هرچه این ذوق هنري بیشتر باشد
 ساز در هر ملتی اوج بگیرد.فرهنگ

خودمان  هاي فعلیتجربه سازد تا به فراتر ازکه مشارکت در بسیاري از اشکال هنري ما را قادر می معتقد استگرین 
را براي  هاي جدیديها نشویم و روشآشنا و قطعی يچیزها ۀشود فریفتزیرا اشکال هنري مختلف باعث می ؛حرکت کنیم

حتی ممکن است یک حس ناگهانی از امکانات جدید را تجربه کنیم و درنتیجه، آن آغاز جدیدي براي  ؛عمل کشف کنیم
 بیان کنند؛ا هایشان ریابند دیدگاهو، مزیت تربیت از راه هنرها این است که فراگیران اجازه میرهاي بعدي باشد. ازاینتجربه

 کنند.را که تا قبل از این به آن فکر نکرده بودند، احساس » بودن«هاي ویژه روشبه
شناسی ارتباط ییهاي مختلف و تجربی، بین هنر و زیبااست با تحلیل کردهدیدگاه گرین در این است که سعی  ۀجاذب

 ردهک زیرا سعی ؛وپرورش فراهم آوردتواند الگوي مناسبی براي کاربرد آن در آموزشرو، این ایده میکند. ازاینبرقرار 
امر  که ممکن است در حینرا  هایی شناسی را در نظر گیرد و سؤالاست بسیاري از جوانب آموزش هنرها و تربیت زیبایی

، نیروهاي انسانی را اعم از حواس ۀپاسخ گوید. هدف او این است که هم ،شناسی مطرح شوندباییآموزش هنرها و تربیت زی
ت طور که در بیان مسئله نیز گفته شد، ازآنجاکه تربیتخیل، حافظه و ذهن که در امر یادگیري مؤثرند، درگیر نماید. همان

شناسی براي یزیبای ۀو با نظر به اینکه تجرب توجهی بدان نشدهکافی  ةاندازهاي آموزشی بهشناسی در نظامهنري و زیبایی
رو ازاین ؛تاس» شناسیسواد زیبایی« نیازمندشناسی زیبایی ۀآگاهی در هر امري، داراي اهمیت اساسی است و تقویت تجرب

تا تجربیات  کنندرا طی » شناسیسواد زیبایی«که فراگیران مراحل کسب  شودکه فضا و امکانی فراهم  شودپیشنهاد می
رسد به نظر می» یشناسسواد زیبایی«شناسی به دست آورند. با نظر به اهمیت هنر و زیبایی ۀارائه و توسع ۀزمین متفاوتی را در

 هایی برايوپرورش ایران و در پی آن تدارك فرصتعزیمت بحث و طرح آن در آموزش ۀتواند نقطگرین می ةکه اید
هاي گذاران نظاماین مقوله، سیاست دربارةاین اساس، لازم است با تغییر بنیادهاي فکري و نگرشی شدن آن باشد. بر اجرایی

 رفت از وضعیت موجود پیشنهاد کرد.هایی را براي برونو طرح کردشناسی ترغیب آموزشی را به اهمیت هنر و زیبایی
 

 منابع
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آموزشی و  ۀسسؤانتشارات م :عبدالرضا ضرابی، قم ۀترجم. فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و معاصر .)1382( .الیاس، جان
 پژوهشی امام خمینی (ره).

http://rezababae  هاي رضا بابایی،ها و یادداشتسفینه: برداشت ما تربیت نشدیم. .)1394( .رضا بابایی،

612.aspx-i.blogfa.com/post. 
شگاه شناسی دانعلوم تربیتی و روان ۀمجلروش تدریس در دانشگاه.  ة). کاوشی دربار1383سرشت، محمدجعفر. (پاك

 .155-174)، 4و  3( 11 ،شهید چمران اهواز
: پنجاه دانشمند نوین علوم تربیتی(مترجم)، در پالمر، جوي. آ؛  . هاشم فردانشماکزین گرین ).1391( .تامپسون، کریستین

 تهران: سمت. ،جلد دوم پیاژه تا عصر حاضر.از 
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ةپور، نشر پژوهشکدرضا خواجه ۀترجم .آموزش و اجتماع .)1386( .جرلوك، دایان

، 10) 4( ،علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت ۀهنامامافول تجربۀ زیباشناسانه.  .)1388( .ساعتچی، محمدمهدي
 .18-14. 46پیاپی 
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.: علی رامین، چاپ ششم، تهران ۀترجم هنر. ۀمبانی فلسف .)1386( .شپرد، آن

 ،نرهاي زیباه ۀنشریهاي زیباشناسانه، تولید هنري و مفاهیم وابسته. آموزش هنر متناسب با فعالیت .)1386( .شرفی، حسن
 .92-81. 32 ةشمار

ها. نامهنگاهی به پایانتربیت، نیم و تعلیم در آن کاربرد برودى و هرى زیباشناسى بررسى و نقد .)1387( .شرفی، حسن
 ). 2( 6 ،رشد آموزش هنر
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